
محقق خوئي می گوید: كساني 
كه اعتقاد به ائمه معصومين)ع( 
دارند »كه آنها مفسر و مبين 
اعتقاد  همين  هستند«،  قرآن 
موجب می شــود كه به عدم 
شوند؛  معتقد  قرآن  تحریف 
زیــرا امامان معصــوم)ع( با 
كرده اند  برخورد  چنان  قرآن 
كه تحریفی در آن رخ نداده 

است. 

خداوند كه خود كلامی فوق 
كلام بشر را نازل كرده است 
و آن را براي هدایت انسان 
تا ابــد كافي مي داند، قطعاً 
است.  خویش  كلام  حافظ 
كلامي كــه بازیچه افراد و 
دخل و تصرف فرصت طلبان 
باشد و آسان   در آن سهل 
نه هدایت كننده بشر است و 

نه معجزه خداوند!

صفحه ۷
 سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
۱۰ رمضان ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۰۰
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قرآن بنفسه یك معجزه اســت؛ بالاتر بگویيم هر آیه اي از قرآن 
داراي اعجاز است! چطور ممكن اســت قرآن با چنين جایگاهی 
دستخوش تحریف و نقصان شود؟! تحریف شدن قرآن با معجزه 
بودن آن، سازگاري ندارد. معجزه، باید در دسترس مردم باشد و 

محفوظ هم بماند.

خداوند با علم ازلی و ابدی خویش، ختم رسالت را اعلام كرد. 
این مسئله مهم ضرورتا مستلزم اتمام حجت بر بندگان است و 
این اتمام حجت، با انزال قرآن تحقق یافت. اگر قرآن تحریف 
شود، حجت خداوند بر بندگان ناتمام است. به هر حال، دین 
اسلام جاوید است و مهم ترین سند مكتوبش هم باید جاوید 

بماند و هدایت بشر را به دست گيرد.

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

مأموریت بنده،  تربیت نفس سرکش است
امام علی)ع( فرمود: جبلت و ســاختار نفس انسان از نظر درونی، بر 
ســوء ادب و بی تربیتی اســتوار است، و در مقابل، بنده از ناحیه خداوند 
مامور شده است که نفس خود را خوب تربیت کند. شهوت،  غضب و وهم 
می خواهند به طور گسترده عمل کنند،  یعنی هم از فرمان الهی و هم از 
فرمان عقل سرپیچی نمایند، در حالی که بنده مامور است نفسش را از 
خواسته های زشتی که دارد، باز دارد. بنابراین هر کس مهار شهوت، غضب 
و وهم را رها کند،  در فساد آن شریک است. و هر کس به درخواست های 
نفســش کمک کند و هر چه را شــهوت، غضب و وهم از او می خواهد، 
اطاعت کند، در خودکشی اش شرکت کرده است. یعنی چنین شخصی 

در حقیقت خودکشی کرده است. )1(
____________
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جهاد اکبر یعنی مهار قوای سرکش و ضبط خیال
مهار این قوای ســرکش، دشوار و دارای ظرافت ها و پیچیدگی های 
بســیاری است، اما شدنی اســت و نمی دانستم یا نمی توانستم عذرهای 
مقبولی در پیشــگاه خداوند متعال نیســت. در عین حال بسیار سخت 
اســت و به همین دلیل، جهاد اکبر نامیده شده است اما اگر آغاز شود، 
آسان و شیرین می شود و نقطه آغاز این راه طولانی، ضبط خیال است. )1(

____________

1- ادب الهی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب پنجم، ص 16

چگونگی تأدیب نفس )۱(

پرسش:
نفس انسان که در روایات از آن به ضرورت اصلاح، تهذیب و تأدیب 

نفس یاد شده است. چگونه و با چه سازوکاری تأدیب می شود؟
پاسخ:

مفهومتأدیبنفس
نفس بشــری، مجموعه ای از قوای ســه گانه شهوت، غضب و وهم 
اســت و تربیت آن به معنای کنترل و مهار این قوا از افسارگسیختگی 
است. این همان رسالت و وظیفه ای است که انبیای عظام بر آن تاکید 
کرده و رسالت خود را با تربیت انسان ها در این عرصه آغاز می کردند.

گامهایعملیدرتأدیبنفس
1- کنترل قوه واهمه

تربیت و تأدیب نفس ابتدا با کنترل قوه واهمه آغاز می شود. یکی 
از قوای نفس بشــری، قوه وهم است که شیطان با دستاویز قرار دادن 
آن، انســان ها را به سوی تباهی سوق می دهد. بنابراین برای تربیت و 
تأدیب نفس، باید در ابتدا این قوه را از دست شیطان نجات داد. حتی 
برخی از قوه واهمه انســان، به »شیطان درونی« او تعبیر می کنند که 
نشان دهنده نقش اساسی این قوه در به تباهی کشیدن آدمی است. در 
مباحــث اخلاقی نیز این موضوع را تحت عنوان »ضبط خیال« مطرح 
می کنند. در واقع »قوه واهمه« انسان، عبارت از همان خیالات درونی 
است که درست مانند یک پرنده هر لحظه روی یک شاخه قرار می گیرد، 
و آرام و قــرار هم ندارد. بنابراین قوه واهمه یا خیال، انواع معصیت ها، 
اعم از معاصی شهوی و غضبی را در نظر ما زیبا متجلی می سازد، که 
وظیفه سالک الی الله این است که با این خواسته های شیطانی و خلاف 
عقل و شرع مبارزه کند و مغلوب آنها واقع نشود. اگر انسان این سنگر 
را حفظ کرده و آن را تســلیم شیطان ننماید، به سعات خواهد رسید. 
پیامبر اکرم)ص( در مقام مناجــات با خداوند، به بارگاه ربوبی عرضه 
داشت: »سجد لک خیالی« من خیال و قوه وهمیه را طوری مهار کرده ام 
که فقط برای تو ســجده کرده است.)بحارالانوار، ج22، ص 245( در 
جای دیگر آن حضرت خیلی روشن و شفاف تر می فرمایند: »قد اسلم 
شیطانی بیدی« من با دستان خود، شیطان خودم را مسلمان کرده ام.

)الدرالمنثور، ج6، ص27( آری شیطان من و تو نیز همین قوه واهمه 
است که معاصی و گناهان شهوت و غضب را در نگاه ما زیبا جلوه داده 

و از این طریق انسان را به گناه مبتلا می کند.
راهکارهایعملیتأدیبقوهواهمه

1- تفکر صحیح
اهل معرفت می گویند: اولین قدم در راه کنترل و مهار قوه واهمه 
»تفکر صحیح« است. تفکر ابعاد مختلفی دارد که تمرکز بر نعمت های 
الهی اعم از مادی و معنوی و فلسفه خلقت انسان و سایر موجودات عالم، 
موازنه اخلاقی یعنی خود را جای دیگران گذاشتن، و آنچه را برای خود 
می پسندید برای دیگران هم بپسندید، و تمرین و مداومت و مبارزه با 
هرزه گری قوه واهمه نفس را تادیب می کند. لذا برخی از اهل معرفت، 
منزل تفکر را اولین منزل برای ســیر الی الله دانسته و برخی دیگر در 
تقســیم بندی های خود، آن را منزل پنجم می دانند. خلاصه اینکه بار 
اصلی تربیت بر دوش خود انسان و عقل عملی او است و به همین دلیل 
تفکر نقش تعیین کننده ای در تأدیب و تربیت بعد نفسانی انسان دارد.

2- ورود به منزل عزم
پس از منزل تفکر، انسان برای کنترل بعد نفسانی خویش هرزه گری 
و قوه واهمه، باید به منزل عزم قدم بگذارد. یعنی برای مهار و کنترل 
قوای درونی واهمه، شهویه و غضبیه، پس از تفکر به عزم نیاز دارد، عزم 
غیر از اراده است چرا که ما یک عزم داریم و یک جزم. عزم در ارتباط 
با اعمال انسان مطرح می شود، در حالی که جزم مربوط به عقل نظری 
انسان اســت، و می توان گفت که مقدمه و منشأ اراده است. عزم یکی 
از امتیازات انســان نسبت به سایر حیوانات و جوهره انسانیت است تا 
جایی که برخی تفاوت درجات انسان ها را نیز منوط به تفاوت درجات 
عزم آنها می دانند، لذا هر کســی عزم بیشتری داشته باشد، انسانیت 
بیشــتری دارد. انسان سالک پس از عبور از منزل تفکر، باید عزم پیدا 
کــرده و تصمیم جدی بگیرد که در ابتدا،  معاصی و محرمات را ترک 
گفته و واجبات را انجام دهد،  و سپس گذشته و امور فوت شده در ایام 

حیاتش را جبران کند.
ادامه دارد

شاخص قدرتمندی انسان
قال النبی)ص(: »ان الشــدید لیس من غلب الناس، ولکن 

الشدید من غلب نفسه«. 
پیامبراکرم)ص( فرمود: انســان قوی کسی نیست که بر مردم سلطه 
پیدا کرده باشــد،  بلکه قوی کسی است که بر نفس خویش چیره شده 
باشد. )اگر انسان بتواند جلوی خیالات باطله قوه وهمیه را بگیرد و مانع از 
هرزه گری این قوه شود،  به معنای واقعی کلمه انسان نیرومندی است( )1(

____________
1- مستدرک الوسائل، ج 11، ص 13

قائلین به تحریف قــرآن، ادله فراواني را 
ذکر کرده اند که بیان تمام آن ادله و پاسخ به 
آنها، نیازمند کتاب مستقل است. خوشبختانه 
در طول تاریخ اسلام، عالمان آگاه با نوشتن 
کتاب ها و رساله هایی مستقل با موضوع صیانت 
قرآن از تحریف و پاسخ به ادله و شبهات قائلین 
به تحریف قرآن، در این امر کوتاهی نکرده اند. 
براي بررسي تمام ادله و پاسخ آن مي توان به 
کتاب هایي که در پایان این نوشتار ذکر شده 
است، مراجعه کرد. در اینجا و با توجه به مجال 
محدود ،به اهم این ادله و پاسخ به آنها اشاره 

می کنیم.
***

مفهومشناسیتحریف
»تحریــف« از ماده »حــرف« به معناي طرف، 
گوشه و جانب آمده است.)1( و در اصطلاح به معنای 
تحریف به مدلول و محتواي کلام، زیاد کردن و کم 

کردن، تبدیل کردن و... تعریف شده است.)2( 
علماي شیعه معتقدند که در قرآن تحریف لفظي 
)دخــل و تصرف در ظاهر کلام یا زیاد کردن یا کم 
کردن یا تبدیل کردن به طوري که از وجه صحیحش 
عدول کند( اتفاق نیفتاده است ولي تحریف معنوي، 
یعنی تفســیر و تأویل آیات  بر غیر وجه صحیح و 
نتیجه نادرست گرفتن که مقصود متکلم نباشد یقینا 

رخ داده است.
یکی از کســانی که در میان شیعیان، قائل به 
تحریف به نقیصه قرآن شده و برای اثبات نظر خود 
کتابی مستقل نگارش کرده است، محدث نوري است. 

تحریفقرآن
ازادعاتاواقعیت

وی)3( بــراي اینکه اثبات کند نام امام علي  و دیگر 
امامان شیعه)علیهم السّلام( در قرآن آمده است ولی 
مخالفان، آن را حذف کرده اند، 12 دلیل و با استناد 
به 1064 روایت )که بیشترشان ضعیف و غیرموثقند 
و یــا مراد از تحریف، در آن روایات، تحریف معنوي 
یا حالت وحي تفســیري است( قائل شده است که 
برخی از آیات قرآن، حذف شده است و قرآن موجود، 
هرچند همه آیاتش وحیانی است، اما برخی از آیات 

قرآن پیامبر)صلی الله علیه و آله( را در برندارد.
شبهاتقائلینبهتحریف

شبهه اول
قــرآن از همان آغازین روزهای نزولش بر قلب 
پیامبر و ابلاغ آن به مردم، با دشــمنی های بسیار 
کینه توزانه ای مواجه شــده و می شــود. با توجه به 
اینکه انگیزه های بســیار جدی و اراده های بســیار 
مصممی برای معارضه با قرآن وجود داشته و دارد، 
خیلی بعید به نظر می رسد که تاکنون تحریفی در 

آن صورت نگرفته باشد!
پاسخ

اولا: خداوند، خود در آیات متعددی از قرآن، به 
صیانت از کلام وحی و حفظ آن از دستبرد دشمنان 
منحرف و تحریفگران کینه توز تصریح کرده است. 
آیه نهم از سوره حجر، گویاترین سخن در تضمین 

الهی برای حراست از کلام خویش است:
َّا لهَُ لحَافظُِونَ« همانا ما  کْرَ وَ إنِ لنَْا الذِّ َّا نحَْنُ نزََّ »إنِ
قرآن را نازل کرده ایم و ما حافظ قرآن هم هستیم.

َّا  این آیه از دو قسمت تشکیل شده است: 1. »إنِ
َّا لهَُ لحَافظُِونَ«. کْرَ«؛ 2. »وَ إنِ لنَْا الذِّ نحَْنُ نزََّ

قسمت اوّل؛ در این جمله، حاوی دو تأکید »انِّ« 
و »نحن« و با دو ضمیر جمع »نا« و »نحن« است. 
این تأکیدها نشانه انزال قطعي قرآن از طرف خداوند 
است و در این انزال هیچ شک و شبهه اي وارد نیست.
قســمت دوّم؛ در این جمله، »انِّ« و لام تأکید 
و ضمیــر جمع و وصف جمــع، از نگهباني و حفظ 
قطعي و یقینی قرآن توسط خداوند سخن مي گوید 
و شــامل همه نوع حفظــی و از جمله محافظت از 

تحریف می شود.)4(
صاحب کتــاب »مجمع البیان«)5( در تفســیر 

»لحافظون« مي گوید:
خداونــد حافظ قرآن از زیادي و کم شــدن و 
تحریف و تغییر است. همچنین »زمخشري« همین 
کلام را آورده و اضافه کرده اســت که: »خداوند در 

هر وقت، حافظ قرآن است«. 
علامــه طباطبایــي)6( مي فرمایــد: از وصــف 
»لحافظون« حفظ قرآن در آیه فهمیده مي شــود و 

قرآن از هرگونه تحریف، مصون خواهد بود.
ثانیا: خداوند که خود کلامی فوق کلام بشر را 
نازل کرده اســت و آن را براي هدایت انسان تا ابد 
کافي مي داند، قطعاً حافظ کلام خویش است. کلامي 
کــه بازیچه افراد و دخل و تصرف فرصت طلبان در 
آن ســهل و آسان باشد، نه هدایت کننده بشر است 

و نه معجزه خداوند!
ثالثا : روایت متواتر »اني تارک فیکم الثقلین«)7( 
دلیل بر عدم تحریف قرآن است. اگر قرآن کم یا زیاد 
و تحریف مي شد، دلیلي نداشت که پیامبر ما را به 
کتاب تحریف شــده ارجاع دهد! و در آخر کلامش 
بفرماید: »اگر به ایــن کتاب و عترت چنگ بزنید، 
هیچ گاه گمراه نمي شــوید.« مسلما کتاب تحریف 

شده هرگز ما را به سر منزل سعادت نمي رساند.
روایات دیگري به نام روایات »عرض« در کتب 
روایی مطرح اســت. مضمون این روایات این است 
که »صحت و عدم صحت صدور روایت های منقول 
از معصومین را با قرآن بسنجید؛ اگر روایت، موافق 
قرآن بود، قبول کنید و الا فلا«. بر این اساس، روشن 
است که قرآن تحریف شده نمي تواند مبنای سنجش 

صحت و عدم صحت صدور روایات باشد!
رابعا: قرآن بنفســه یک معجزه اســت؛ بالاتر 
بگوییم هر آیه اي از قرآن داراي اعجاز است! چطور 
ممکن اســت قرآن با چنین جایگاهی، دستخوش 
تحریف و نقصان شود؟! تحریف شدن قرآن با معجزه 
بودن آن، سازگاري ندارد. معجزه، باید در دسترس 

مردم باشد و محفوظ هم بماند.
خامسا: خداوند با علم ازلی و ابدی خویش، ختم 
رسالت را اعلام کرد. این مسئله مهم ضرورتا مستلزم 
اتمام حجت بر بندگان اســت و این اتمام حجت، با 
انــزال قرآن تحقق یافت. اگر قرآن تحریف شــود، 
حجت خداوند بر بندگان ناتمام اســت. به هر حال، 

دین اسلام جاوید است و مهم ترین سند مکتوبش 
هم باید جاوید بماند و هدایت بشر را به دست گیرد.

شبهه دوّم
َّا نحَْنُ  مراد از »الذکر« در آیه نهم سوره حجر، »إنِ
کْرَ« رسول الله است، نه قرآن؛ یعني ما پیامبر  لنَْا الذِّ نزََّ
را فرستادیم و او را حفظ مي کنیم. به قرینه آیه »وَ 
اللهُ یعَْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ«، خداوند تو را )ای محمد( 

از مردم حفظ مي کند«.
پاسخ

اولا: آیه ششم سوره حجر، قرینه برای فهم آیه 
نهم ســوره حجر است، که منظور از »الذکر« قرآن 
است نه رسول الله! آیه ششم سوره حجر می فرماید: 
َّکَ لمَجْنُونٌ«  کْرُ إنِ »و قالوُا یا أیَُّهَا الَّذِي نزُِّلَ عَلیَْهِ الذِّ
)مشــرکان( گفتند: اي کسي که به تو )قرآن( نازل 
شده است، مســلماً تو دیوانه اي!« بیشتر مفسرین 
معتقدند که ذکر در این آیه قرآن اســت. آیه نهم، 
که در سیاق این آیه قرار دارد، در حقیقت پاسخی 
به شــبهه مخالفین قرآن است که: قرآن، از طرف 

خداوند نازل شده و همو تا ابد حافظ قرآن است.
ثانیاً: الف و لام در »الذکر« عهد ذکري اســت 
که مرجع آن، الذکر در آیه ششــم است؛ و چون در 
آیه ششم، بدون تردید، مقصود از الذکر قرآن است، 

در آیه نهم نیز، مقصود از ذکر قرآن خواهد بود.
ثالثاً: بیشــتر آیه هایي که واژه »ذکر« در آن ها 

آمده است، به قرآن برمي گردد، نه به رسول الله.
نزول تدریجی  »نزّلنا« ظهــور در  لفظ  رابعاً: 
دارد و چنیــن مفهومی با مفهوم نبی، مناســبت و 

هم خوانی ندارد.

خامساً: کلمه »انزال« در مورد فرستادن از بالا 
به سمت پایین استفاده مي شود؛ پس اگر منظور 
از ذکر، رسول بود، تعبیر به »ارسال« مي شد؛ پس 

رسول را شامل نمي شود.)8(
نتیجه اینکه مقصود از کلمه »ذکر« در آیه نهم 

از سوره حجر، قرآن است.
شبهه سوّم

مراد از حفظ قرآن، حفظ از ورود ایراد و عیب 
به نظام معاني عالیه قرآن اســت نه حفظ الفاظ 

و کلمات!
پاسخ

اولا: چون قرآن داراي معاني عالیه از سرچشمه 
علم الهی و طریق مستقیم حق به قلب نبی است، 
بالاتر از آن اســت که عیبی، هرچند در الفاظ، بر 

آن برسد و شکي عارض آن شود.
ثانیاً: اعجاز قرآن، ســعي دشمنان را در وارد 

کردن عیب خنثي مي کند.)9(

ثالثاَ: اگر کسانی مي توانســتند الفاظ قرآن 
را تغییر دهند، یقینــا به گونه ای انجام می دادند 
کــه تغییر محتوایی و گفتمانی رخ دهد؛ چرا که 
دشــمنان، با الفاظ قرآن دشمنی ندارند، بلکه با 
معانی و مقاصد آن مخالفند. حال اگر الفاظ را به 
دلخواه خود تغییر دهند، دیگر جایي براي محتوا 
و مضامین عالیه قرآن نمي ماند؛ تغییر الفاظ همان 

و از بین رفتن مضامین قرآن همان!
شبهه چهارم 

سوره »حجر« مکي است و آیه »حفظ« در این 
سوره واقع است. این آیه، تنها مفهم این معناست 
که خداوند، از قرآن، مقداری که تا ســوره حجر 
نازل شــده است را حافظ اســت، نه آنچه که ما 
بعد از سوره حجر نازل می شود! پس در این آیه، 

تضمیني براي عدم تحریف سوره ها و آیات بعد از 
سوره حجر وجود ندارد.

پاسخ
اولاً: این تفسیر، خلاف ظاهر آیه است و هیچ 

دلیلي بر این معنا نیست.)10(
ثانیاً: اگر منظور از حفظ قــرآن، حفظ بعضي از 
ســوره ها باشد، حجت خداوند بر بندگان ناتمام خواهد 
بود؛ پس لاجرم، مراد از حفظ، حفظ کل آیات قرآن است.

ثالثاً: علامه طباطبایي، با استناد به این نکته 
ادبی که اســم فاعل دلالت بر زمان حال و آینده 
می کند، کلمه الحافظون را حفظ در آینده مي داند 
نه گذشته؛ بنابر این مراد آیه این است که از الان 
تا آینده، هر آنچه نام قرآن بر آن صادق باشد، در 

کنف حفظ و حراست خداوند است.)11(
رابعاً: اگر این اشــکال وارد باشــد، ما دیگر 
نمي توانیم به آیاتی که بعد از ســوره حجر نازل 
شده است اســتدلال و از آنها چیزی را استنباط 
کنیم؛ چون استنباط از آیاتی که محتمل تحریف 
است، ارزشی نخواهد داشت. پس چون تالی، فاسد 

است، مقدم هم باطل خواهد بود.
شبهه پنجم

اگر مقصــود از حفظ قرآن در این آیه، حفظ 
همه نسخه هاي نوشته شده از آن باشد، برخلاف 

واقعیت خارجي اســت؛ زیــرا در طول تاریخ، در 
برخی از نســخه ها، عمداً یا اشتباهاً تحریف شده 
اســت و اگر مقصود حفظ یک نسخه است و آن 
یک نســخه در محضر امام زمان مي باشد و بس، 

این مورد قبول است!
پاسخ

اولا: هدف از نزول قرآن، هدایت انســان ها از 
گرداب انحرافات است و این هدایت میسر نمي  شود 
مگر اینکه قرآن، بدون کم وکاســت و تحریف، در 
دسترس انسان ها باشــد و از معارف آن استفاده 
کنند و این هدف، با بودن قرآن کامل در نزد امام 
زمان)عج( و تحریف نســخه های در دست مردم، 
جدا منافات دارد. اگر چنین فرضی را بپذیریم، پس 

دیگر قرآن به چه درد خواهد خورد! 
ثانیاً: آیه حفــظ با ادوات تأکیــد متعدد و 
صیغه های جمع وارد شــده اســت و این اسلوب 
کلامی، نشانه عظمت و اهمیت موضوع است و الا 

اگر در دست امام زمان)عج( باشد، این همه تأکید 
معنا نداشت.)12(

ثالثاً: معجزه قــرآن در محفوظیت آیه هایی 
اســت که در بین مردم باشد ولی تحریف نشده 
باشد؛ اگر در دست امام زمان)عج( باشد و تحریف 
نشده باشد، دیگر معجزه خواندن آن، بي معنا است.

رابعاً: قرآن در چند مرتبه، مســئله تحدي 
)به مبــارزه طلبیدن( را مطرح مي کند؛ حال اگر 
نسخه اصلي در محضر امام زمان)عج( باشد، مسئله 
تحدي یک مسئله بي ریشه و بي معنا خواهد بود.

خامســاً: اگر نســخه اصلي در محضر امام 
زمان)عج( باشــد و مردم دسترسي به آن نداشته 
باشند، وجود چنین قرآنی با عدمش یکی است و 

هیچ فایده اي براي مردم ندارد!

شبهه ششم:
مقصود از آیه حفظ این است که: »ما قرآن را 
نازل کرده ایم و آن را حفظ مي کنیم« به این معنا 
که ما، آیه اي کــه از لوح محفوظ به قلب پیامبر 
نازل مي شــود و از قلب پیامبر تــا زبان پیامبر، 
حافظ آیه هاي قرآن هســتیم! این آیه بیش این 
ظهور ندارد. خداوند، حافظ گوش مستمع و قلم 
کاتب و نسخه ها نیست و احتمال تحریف، از خطا 
و نسیان مستمعین و قلم و نسخه هایشان هست.

پاسخ
اولاً: مراد از وصف »لحافظون« حفظ در آینده 
است نه  گذشته؛ چنان که پیشتر بدان اشاره شد.)13( 
ثانیاً: اگر قــرار بر این بود که قرآن را از لوح 
محفوظ تا قلب و زبان نبي حفظ کند، دیگر حجت 
بــر بندگان خدا ناتمــام و حقایق دین )به خاطر 

تحریف( غیرمکشوف باقي مي ماند.
ثالثاً: لازمه اینکه کســی آخریــن پیامبر و 
کتابش، آخرین کتاب باشــد، این اســت که آثار 
معرفتــی، اخلاقی و فقهی آن پیامبر، تا ابد بدون 
تحریف باقی بماند؛ چون انســان براي رسیدن به 
کمال، به راهنمایي قرآن نیازمند است. حال اگر 
این قرآن، حافظي بعد از نزول نداشته باشد، دیگر 

جایي براي هدایت بشر باقي نمي ماند.
رابعاً: اصــلًا آیه، ظهوري در آن معنا ندارد و 

ادعاي چنین ظهوری، بدون دلیل است.
شبهه هفتم

باورمنــدان به عدم تحریف قرآن، براي اثبات 
ادعای خود، از آیه هاي قرآن استفاده کرده اند، در 
حالی که احتمال تحریف در این آیه ها وجود دارد؛ 
بنابراین استدلال قائلان به عدم تحریف، منتهی به 

دور منطقی می شود!
پاسخ

اولاً: کســاني که ادعاي عــدم تحریف قرآن 
دارند، در این آیه ها، هیچ احتمال تحریف نداده اند.

آیه هــای مورد  اگر قبــول کنیم که  ثانیاً: 
استدلال، محتمل تحریفند، این احتمال اختصاص 
به آن آیات نخواهد داشــت و بنابر این، هر گونه 
استدلال، به هر آیه اي و در هر موضوعي، زیر سؤال 
مي رود و قرآن به طور کلي از گردونه اندیشــه و 

استدلال خارج مي شود.
ثالثاً: صرف احتمــال، هر چیزي را از اعتبار 
نمي اندازد. این احتمال، تنها، ضرورت تحقیق در 
مسأله تحریف و عدم تحریف را اقتضاء مي کند؛ اگر 
دلیلي بر تحریف به دست نیامد، اثبات می شود که 

همه آیات از تحریف مصون مانده اند.)14(
رابعاً: محقق خوئي می گوید: کساني که اعتقاد 
به ائمه معصومین)علیهم السّلام( دارند »که آنها 
مفسر و مبین قرآن هستند«، همین اعتقاد موجب 
می شود که به عدم تحریف قرآن معتقد شوند؛ زیرا 
امامان معصوم)ع( با قرآن چنان برخورد کرده اند 

که تحریفی در آن رخ نداده است.)15(
یکی دیگر از دلایــل قائلین به عدم تحریف 
َّهُ  قرآن، آیه »41 و 42« سوره فصلت است: »و إنِ
لکَِتابٌ عَزِیزٌ لا یأَْتیِهِ البْاطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیهِْ وَ لا مِنْ 
خَلفِْهِ تنَْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ« و یقینا این کتابي 
است )قرآن( شکست ناپذیر، که هیچ گونه باطلي 
نه از پیش رو و نه از پشــت سر، به آن راه ندارد؛ 
)چرا که( فروفرستاده شده از سوي خداوند حکیم 

و شایسته ستایش است.
دراین آیه، قرآن با ســه وصف، توصیف شده 
 اســت: 1. و انه لکتاب عزیــز 2. لا یأتیه الباطل

3. تنزیل من حکیم حمید؛
عزیز: مشــتق از »عزهًْ« است و زمین سخت 
را گویند و به معناي شکست ناپذیر و نفوذناپذیر 

بودن آمده است.)16( 
پذیرفتن تحریف در قرآن، مستلزم پذیرفتن 
نفوذپذیري در قرآن است و این امر با عزیز بودن 

آن، سازگاری ندارد.
لا یأتیه الباطل: باطل، نقیض حق اســت و به 
معناي تباه شونده است؛ بی گمان، تحریف، یکي 
از مصداق هاي باطل است که در قرآن راه ندارد.  
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بیان شده است؟ خصوصیّت روزه عبارت است از کفّ نفس. روزه، 
مظهر کفّ نفس است: و نهی النّفس عن الهوی)سوره  نازعات، آیه  
40(، مظهر صبر در مقابل گناه و غلبه  مشتهیات، روزه است. لذا 
در روایات، ذیل آیه  شریفه  واستعینوا بالصّبر و الصّلاهًْ)سوره  بقره، 
آیــه  45( صبر را به روزه تعبیر کرده اند. روزه، مظهر گذشــت از 
خواسته هاســت. اگرچه زمانِ روزه محدود است- چند ساعت در 
روز، آن هم چند روز در سال- لیکن به صورت نمادین، یک حرکت 
اساسی برای انسان است. چرا؟ چون هواهای نفسانی و هوس ها و 
مشتهیات و خواست های نفس، همان مسیری است که انسان را به 
گناه می رساند. این طور نیست که مشتهیات نفسانی با گناه ملازم 
و از یکدیگر اجتناب ناپذیر باشند؛ نه، بعضی از مشتهیات نفسانی 
هم حلال است. امّا اینکه انسان دهنه  نفس را بردارد، نفس خود را 
بی مهار و بی دهنه رها کند و اسیر مشتهیات آن شود، همان چیزی 
اســت که امیرالمؤمنین)ع( در نهج البلاغه فرمودند: حمل علیها 
اهلها )نهج البلاغه، خطبه 16(؛ او را روی اسب سرکشی انداخته اند 
که دهنه  آن دســت این شــخص نیست و اسب سرکش هم او را 
می برد به پرتگاه پرتاب می کند. هوای نفســانی انسان را به سمت 

گناهان می کِشد.
گناهان؛صورتدنیایيعذابالهي

گناهان، صورت مُلکی عذاب الهی هستند؛ صورت دنیاییِ عذاب 
الهی هم همین گناهانند. اینکه در آیه  شریفه می فرماید: انّ الذّین 
یأکلون اموال الیتامی ظلما انمّا یأکلون فی بطونهم نارا)سوره  نساء، 
آیه  10(معنایش همین اســت؛ یعنی شما وقتی کسی را که مال 
یتیم می خورد، نگاه می کنید، ظاهر قضیه این اســت که مالی را 
بلعید و حرامی به کیسه  خود زد؛ امّا باطن قضیه این است که او 
دارد در درونِ خودش آتش تعبیه می کند؛ این همان آتش جهنم 
اســت. کســی که لذّت حرامی را در اینجا آزمایش می کند، این 
لذّت، صورت ظاهر قضیه اســت؛ باطن قضیه در آن حیات واقعی 
آشکار می شود؛ آنجایی که پرده های اوهام از جلوی چشم انسان 
فرو می افتد و حقایق در مقابل او آشکار می شود: هنالک تبلو کلّ 
نفس ما اسلفت)سوره  یونس، آیه  30 (. آن روز همین لذّتِ این جایی 
و دنیایی عبارت اســت از یک عذاب و شــکنجه  دوزخی. آن روز، 
روزی اســت که واقعیات و حقایق، خود را آشکار می کنند و آنچه 
را که انسان انجام داده است، حقایق و بطون و ملکات آن در آنجا 
آشکار می شود. روح ما، ملکات ما و حقایق وجودی ما هم در آنجا 

خودش را نشان می دهد. مولوی می گوید:
ای دریــده پوستیـن یوسفان
گرگ برخیزی از این خواب گران

پنجه  درنده  ای که یوســف ها را در اینجا می درد و انسان های 
مظلوم را زیر پا له می کند، باطنش گرگ است؛ انسان نیست. این 
باطن در آنجا خودش را نشــان می دهد و ظاهر می شود. ما نباید 
قیامت را فراموش کنیم؛ قیامت واقعه  عظیمی است. ما باید همیشه 

یاد قیامت را در ذهن خود داشته باشیم و از قیامت بترسیم.
روزقیامت؛عرضهشدنانسانبرخدا

آیه  شــریفه درباره  قیامت می فرماید: یســتعجل بها الذّین لا 
یؤمنون بها والذّین امنوا مشفقون منها و یعلمون انهّا الحقّ؛ کسانی 
که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می کنند؛ ولی آنها که 
ایمان آورده اند پیوســته از آن هراسانند و می دانند آن حق است؛ 
)ســوره  شوري، آیه  18(. کفّار قریش به پیغمبر می گفتند قیامت 
و جهنمی که ما را از آن می ترســانی، کجاست؟ قرآن می فرماید: 
کسانی که ایمان دارند، از قیامت بیمناکند)همان(. قیامت حقیقتاً 
این گونه اســت. باید از قیامت ترســناک بود، باید قیامت را از یاد 
نبرد؛ این ضامن حفظ ماست. قیامت، روز عرضه شدن بر خداست: 
و عرضوا علی ربکّ صفّا )ســوره  کهف، آیه  48(. انسان با حقیقت 
خود، با باطن قلب خود، با ملکات راســخه  نفس خود، در مقابل 
خدای متعال آشــکار می شود. اینجا هم خدای متعال باطن ما را 
می بینــد، امّا آنجا دیگر هیچ پرده پوشــی ای وجود ندارد؛ خود ما 
هــم می فهمیم و می بینیم؛ خود ما هم خود را محکوم می کنیم. 
روز جزا، روز پاسخگویی است؛ پاسخگویی به معنای واقعی کلمه؛ 
پاسخگویی بدون امکان رفع و رجوع بی مورد؛ اصلًا نمی شود انسان 
عذر دروغین و بیخودی بیاورد. انسان در مقابل خدای متعال است؛ 
او گریبان انسان را می گیرد. قیامت، روز محاسبه  بی اغماض است؛ 
همه  ما محاســبه می شــویم. قیامت، روز بسته شدن زبان است. 
زبان بازی هایی که اینجا می توان کرد، آنجا دیگر نیســت: هذا یومٌ 
لا ینطقون و لا یؤذن لهم فیعتذرون)ســوره  مرسلات، آیات 35 و 
36(. زبان، بسته می شــود؛ آنگاه باطن و ملکات و اعضا و جوارح 
انســان حرف می زنند. اگر در دلمان حقد)کینه(، حسد، بدبینی، 
بدخواهی، امراض گوناگون قلبی، کین ورزی نسبت به صالحان و 
شوق و عشق نسبت به گناهان پنهان کرده باشیم، آنجا همه آشکار 

می شود. قیامت، واقعه  عجیبی است.
لزومتوجّهبهآیاتقیامتدرقرآن

آیات مربوط به قیامت خیلی تکان دهنده اســت. من پیشنهاد 
می کنم هر کدام به تنهایی آیات قیامت را مرور کنیم؛ چون به آن 
احتیاج داریم. این دیگر از چیزهایی نیست که انسان بتواند آن را 
ثبت کند و آمار بدهد. صدها آیه در قرآن درباره  قیامت وجود دارد؛ 
هم بشارت های قیامت هست، هم تهدیدهای آن؛ هر دو تکان دهنده 
است. بشارتهای قرآن هم تکان دهنده و جذاب و شوق آفرین است؛ 
تهدیدهای قرآنی هم تکان دهنده است و دل انسان را آب می کند. 
مجرم از شــدّت عذاب الهی آرزو می کند که بتواند فرزند خودش 
را فدا کند تا نجات پیدا کند؛ عزیزان خودش و همه  انســان های 
روی زمین را قربانی کند تا از عذاب نجات پیدا کند؛ امّا نمی تواند. 
)سوره  معارج، آیات 11- 14 ( عذاب الهی است، شوخی که نیست.
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